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الحمدلله ربّ العالمین والصّلاة والسّلام علی سیّدنا ونبیّنا ابی القاسم المصطفی محمّد وآله 

الاطیبیــن الاطهرین المنتجبین الهداة المهدییّن المعصومین. اللهّمّ صلّ علی فاطمة وابیها وبعلها 

وبنیها صلواتک وصلوات ملائکتک واولیائک علیهم.

تبریک عرض می کنم روز عید مبارک را و تشکّر می کنم از برادران عزیزی که برنامه اجرا 
کردند و جدّاً ما اســتفاده کردیم و لذّت بردیم. این سرود آخر جلسه هم هر سال حُسن 
ختامی است برای این جلسه که جناب آقای سازگار این سرود را هر سال انشاء می کنند؛ 

امسال خیلی هم خوب اجرا شد؛ مضامین خوب، مفاهیم خوب، درس، تعلیم، تذکّر.
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 مداحی مختص جامعه شیعه
در این جلســه که شــما برادران عزیز حضور دارید ـ البتّه خواهران گرامی هم 
هستند ـ خطاب من بیشتر به شما برادرانی است که به افتخار مدّاحی و ذاکری 
سیّدالشــهداء و اهل بیت مفتخرید. الحمدلله کمّیّت مدّاحان ـ بخصوص 
جوانان ـ در این عرصه کمّیّت بسیار مطلوب و زیاد و خوبی است، کیفیّت ها هم 
در بعضی از جاها واقعاً خوب است. این مسئله ی مدّاحی در کشور ما یک پدیده ای 
است؛ شبیه این را ما در هیچ جای دیگری نداریم. البتّه اختصاصات جامعه ی شیعه 
و چیزهای اختصاصی که در سایر جوامع اسلامی و غیر اسلامی نیست، متعدّد 
است؛ خود اصلِ عزاداری مثلاً یا اصل مصیبت خوانی برای اهل بیت که معمولاً 
همراه است با موعظه و نصیحت و ]بیان[ معارف و مسائل روز و بیانات گوناگون 
 و هرچه اقتضای هر زمانی میباشد، جزو اختصاصات شیعه است و از زمان ائمّه
تا امروز ادامه داشته است؛ در جاهای دیگر نیست و خَلأاش را احساس می کنند. 

خلأاش را در جاهای دیگر احساس می کنند و سعی 
می کنند یک جوری پر کنند و نمی شود. لکن این 
پدیده ی مدّاحی و نغمه سرایی در باب مدح و مصیبت 
و مرثیه و ذکر و امثال اینها هم یکی از اختصاصات 
اســت؛ این هم جای دیگری نیست و به این شکل 
وجود ندارد؛ به این عمومیّت و به این وسعت ـ چه 
وسعت از لحاظ کمّیّت، چه وسعت از لحاظ معانی 
و مفاهیم و مانند اینها ـ نیست. این پدیده درخورِ 
کار علمی است؛ یعنی واقعاً جا دارد دانشجویان ما، 
اساتید ما، محقّقین ما بنشینند و روی این پدیده 
فکر کنند، کار کنند؛ هم تفسیر و تحلیل کنند، هم 
راه های علمیِ گسترش این را به ما نشان بدهند و 
یاد بدهند. ما در واقع دستِ کم گرفتیم این پدیده را؛ 
خیلی پدیده ی مهمّی است. خب، ما بحمدالله این 
توفیق را داشتیم، این فرصت را داشتیم که در طول 
این سی وچند سال گذشته مثل امروز، هر سال این 
جلسه را با برادران مدّاح تشکیل دادیم. شاید در بین 
شما جمعیّت، کسانی که عمرشان از عمر این جلسه 
کمتر است، کم نباشند. سی وچند سال است که این 
جلسه برقرار اســت. پس فرصت خوبی است برای 
اینکه راجع به این پدیده یک مقداری صحبت کنیم.
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 بدون طهارت باطن نمی شود به مقامات رسید
درباره ی حضــرت زهرا ـ این را نه به عنوان اینکه 
آدم بخواهــد جزو حرفهای متعــارف و معمول که 
می زنند، بــر زبان جاری کند ـ حقّــاً و انصافاً ماها 
قاصریم، حقیرتر از آن هســتیم که بخواهیم از آن 
مقام باعظمت ســخن بگوییم؛ از حقیقت نوریِ آن 
بزرگــوار و امثال ایشــان از ائمّه ی معصومین، زبان 
ماها، بیان ماها، فهم ماها کوتاه تر از این اســت که 
بتوانیم در این زمینه ها صحبت کنیم. خَلقََکُمُ اللهُ 
انَواراً فجََعَلکَُم بِعَرشِــهِ مُحدِقین؛1 قضیّه ی انوار ائمّه ی 

۱ـ من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۶۱3؛ »خداوند شــا را به صورت نور هایی آفریده و 
گرداگرد عرش خود قرار داده.«.

معصومین این اســت؛ دیگر حالا ما چه می خواهیم بگوییم؟ لکن 
در زمینه ی ســیره ی این بزرگواران و رفتارهای آنها و اسوه بودن آنها 
به عنوان یک بشر، چرا، حرف زیاد هست. خیلی حرفها را هم زده اند؛ 
بعضی از برادران هم در شــعرهای امروزتان اشاره کردید. میدان هم 
برای حرف زدن زیاد است. در این زمینه چند جمله ای عرض می کنیم.

مــا باید راجع به حضرت زهرا از این نگاه دوّم، یعنی اســوه بودن و 
مثال بودن نگاه ]کنیم[. خدای متعال در قرآن راجع به دو زن به عنوان 
بَ اللهُ مَثلًَا  اســوه ی مؤمنین و دو زن ]به عنوان[ نمونه ی کافرین ـ ضََ
للَِّذینَ ءامَنُوا امرَاتََ فِرعَون،2 و بعد از یک آیه: وَ مَریمََ ابنَتَ عِمران3 ـ 
مثال زده اســت و برای مؤمنین ـ نه برای زن های مؤمن؛ مرد و زن ـ 
دو نمونه آورده اســت. با این نگاه می شود به این بزرگواران نگاه کرد 
به عنوان نمونه و از آنها درس گرفت. خب، فاطمه ی زهرا صدّیقه ی 
کبرا است در میان صدّیقین و صدّیقات، کبرا یعنی بزرگ ترین صدّیقه 

است این بزرگوار.
حالا می خواهیم از ایشان درس بگیریم؛ زن ها هم درس بگیرند، مردها 
هم درس بگیرند؛ همه ـ عالم و جاهل ـ درس بگیرند. ببینیم درباره ی 
این بزرگوار در کلمات ائمّه ی معصومین، آنچه ذکر می شود از مدایح، 
چه چیز هایی است. در زیارت امام رضا وقتی نوبت به حضرت زهرا 
می رسد برای صلوات ـ آن زیارتی که سر تا پا صلوات است ـ ]می گوید[: 

۲ـ سوره ی تحریم، بخشی از آیه ی ۱۱؛ »برای کسانی که ایان آورده اند، خدا همسر فرعون را مَثلَ آورد....«.
3ـ سوره ی تحریم، بخشی از آیه ی ۱۲؛ »و مریم دخت عمران را ....«.
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الَلهُّمَّ صَلِ  عَلی  فاطِمَةَ بِنتِ نبَیِّک؛1 این یک خصوصیّت. خب، این خصوصیّت 
خیلی مهمّی است؛ البتّه قابل تأسّی نیست؛ همه دختر پیغمبر نمیشوند؛ 
امّا انتساب به پیغمبر به صورت دختر او، نشان دهنده ی رفعت مقام است. 
وَ زَوجَةِ وَلیِِّک، این هم دوّمی؛ البتّه این هم قابل دست گیری نیست و همه 
نمی توانند زوجه ی ولیّ خدا بشــوند؛ امّا رفعت مقام، رفعت شأن و جاه و 
بطیَنِ الحَسَنِ وَ الحُسَینِ سَیِّدَی  جلال این بزرگوار را نشــان می دهد. وَ امَُّ السِّ
شَبابِ اهَلِ الجَنَّة؛ جنبه ی کاربردی این ]خصوصیّت[، بیشتر از آن دو صفت 

۱ـ کامل الزیاّرات، ص 3۱۰؛ »خدایا درود بفرست بر فاطمه دختر پیغمبرت.«.

زهرا  حضــرت  درباره ی 
)سلام الله علیها( 

حقّاً و انصافاً ماها قاصریم، 
حقیرتــر از آن هســتیم که 
بخواهیم از آن مقام باعظمت 

سخن بگوییم.

قبلی اســت؛ جنبه ی کاربردیِ تربیت سبطَین. 
سبطَینی که »سَــیِّدَی شَبابِ اهَلِ الجَنَّة« هستند، 
مادرشان این بزرگوار است؛ دامان پاکیزه ی این 
مادر است که توانسته اینها را تربیت بکند. این 
آن چیزی اســت که می تواند برای ما به عنوان 

الگو، به عنوان اسوه مطرح بشود.
بعد، »الَطُّهرَةِ الطاّهِرَةِ المطُهََّرَةِ التَّقیَّةِ النَّقیَّةِ الرَّضیَّةِ 
الزَّکیَّة«2 که همه ی اینها کاربردی است؛ طهارت، 
با ســه بیان که البتّه این ســه بیــان »طهر«، 
»طاهر« و »مطهّــر« تفاوت هایی از لحاظ معنا 
با هم دارند. البتّه ]هر[ ســه تعبیر اشاره ی به 
طهارت و پاکیزگی است: طهارت روح، طهارت 
دل، طهــارت مغــز، طهارت دامــان، طهارت 
سرتاســر زندگی. خب این کاربردی است، این 
برای ما درس اســت؛ باید سعی کنیم خودمان 
را پاکیزه کنیــم، باید تطهیر کنیم خودمان را؛ 
بدون طهارت باطن نمی شود به مقامات رسید؛ 
به حریــم ولایت این بزرگوارها هم نمی شــود 
رسید؛ طهارت باطن لازم است. طهارت باطن، 
با تقوا اســت، با ورع اســت، با ملاحظه است؛ 

۲ـ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۶۰3.
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ملاحظــه ی دائمی و مراقبت دائمی از خود طهارت 
به وجود می آورد. خب البتّه انسان جایزالخطا است و 
ممکن اســت بر ما سیاهی  هایی عارض بشود امّا راه 
پاک کردنِ آن سیاهی ها را هم خدا به ما نشان داده، 
یاد داده: توبه، استغفار. استغفار کنیم؛ استغفار، یعنی 
عذرخواهی کردن؛ »اســتغفرالله«، یعنی خدایا عذر 
می خواهم، معــذرت می خواهم. واقعاً، قلباً از ته دل 
از خدای متعال معذرت بخواهیم؛ این استغفار است، 
این پاک می کند آن ســیاهی را و آن لکّه را. خب، 
الَطُّهرَةِ الطاّهِــرَةِ المطُهََّرَة التَّقیَّة، همان تقوا؛ الَنَّقیَّة، آن 
نقاوت و پاکیزگی باطنی و قلبی؛ اینها خصوصیّات 
فاطمه ی زهرا اســت. ما اینها را بایستی به عنوان 
الگو، به عنوان اسوه، در نظر داشته باشیم و خودمان 

را به آن نزدیک کنیم.

 صِرف محبت کافی نیست
خب، حالا شــما به عنوان مدّاح وقتــی می خواهید راجع به فاطمه ی 
زهرا صحبت کنید، اینها را باید بگنجانید در بیاناتتان، در شعرتان، 
در مدیحه تان. بله، مقامات معنــوی ائمّه و فاطمه ی زهرا وقتی 
گفته می شــود، دل مستمع روشن می شــود، وقتی که شما مقامات 
معنوی را می خوانید، دل انسان روشن می شود، حالت حضوری پیدا 
می کند، حالت خضوعی پیدا می کند، این خیلی خوب اســت، اینها 
به جای خود محفوظ و لازم اســت لکن کافی نیست. حالا که حالت 
حضور پیدا شد، حالا که دلتان روشن شد، باید درس بگیریم؛ درس در 
این جملاتِ کاربردی است؛ یعنی بایستی کوشش بشود در هر منبری 
 ،ـ چه در فاطمیّه، چه در عاشورا، چه در اوقات دیگر ـ درس از ائمّه
درس انسان شدن، درس کامل شــدن، درس تقرّب الی الله گنجانده 
بشــود. ما باید درس بگیریم، یاد بگیریم. صِرف محبّت کافی نیست. 
البتّه محبّت کارســاز است امّا کافی نیست، ولایت لازم است. ولایت 
یعنی تولیّ کردن، دنباله روی کردن، دست به دامن اینها زدن؛ راهی را 

که اینها رفته اند انسان آن راه را برود؛ این لازم است.
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 توجه به مسائل روز
یک نکته ی دیگری که خوشــبختانه امروز در 
جامعه ی مدّاح تا حدود زیادی رواج دارد، توجّه 
به مسائل جاری روز است که خب امروز اینجا 
شنیدید در بخشهای مختلفی راجع به مدافعین 
حرم و مســائل جاری روز؛ اینها خیلی مسائل 
مهمّی اســت، اینها مســائل اساسی ای است؛ 
نبایــد خیال کنیم که اینهــا از حیطه ی تدینّ 
ما خارج اســت. خب شما ببینید پیغمبر اکرم 
که ســیّد خلق عالمَ است و برتر از این بزرگوار 
هیچ موجودی را خدای متعال نیافریده است و 
آورنده ی همین دین و همین اسلامی است که 

 پرهیز از کلی گویی در مدح اهل بیت 
این یک نکته است که به نظر بنده در کار مدّاحی ـ بخصوص گویندگان، 
به معنای شعرایی که شعر میســازند ـ مورد توجّه باید قرار بگیرد: گاهی 
انســان میبیند که فضائلی را ذکر می کنند که حالا در هیچ روایتی و در 
هیچ جمله ای از معصوم هم این فضیلت وجود ندارد ]و در واقع[ فضیلتی 
هم نیست. گفت: »آنکه بسنجید رُخت را به ماه ز اشتباه« در واقع از قیمت 
تو کاســت؛1 به ماه تشبیه کردن و به خورشــید تشبیه کردن چیز هایی 
نیست که ارزشی برای آن مُشبَّه به وجود بیاورد، آن هم مثل این بزرگوارانی 
که مقامات معنوی شــان، مقامات الهی شان آن چنان است که چشم اهل 
معنــا را خیره می کند، چه ماها که آن چشــم را هم نداریم که بخواهیم 
بفهمیم. گاهی هم کلّیّاتی گفته می شود که از آن چیزی فهمیده نمی شود 
و مستمع استفاده ای نمی کند. پس من جمله ی اوّلم به شما برادران عزیز 
 چه ائمّه ی هدا ،این است که در مدح این بزرگواران ـ چه حضرت زهرا

ـ حتماً از مباحث کاربردی ای که در زندگی اینها هست استفاده بشود.
۱ـ اشاره به بیتی از وثوق الدّوله؛ »آنکه بسنجید رخُت را به ماه ز اشتباه / گفت که هم سنگ ترازوی توست از تو کاست«.

صِرف محبّت کافی 
محبّت  البتّه  نیســت. 

کارســاز اســت امّا کافی 
نیســت، ولایت لازم است. 

ولایت یعنی تولیّ کردن، 
دنباله رَوی کردن.
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 نظام استکبار، نظام ظلم و زور
ببینید؛ یک نظامی در عالم وجود دارد: نظام استکبار، نظام زورگویی، 
نظــام ظلم؛ البتّه از قدیم هم همین نظامها بوده اســت، منتها امروز 
مدرن شده است، با تجهیزات نو مجهّز شده. قدرت های برتر به ملّت ها 
زور می گویند؛ ]این[ زور گفتــن هم حد و اندازه ای ندارد؛ اگر اموالی 
دارند، می گیرند؛ اگر نیروی انسانی قابلی دارند، از آنها می دزدند؛ اگر 
اســتعدادی در آنها هست که آنها را تهدید می کند و رقیب برای آنها 
می تراشــد، آن اســتعداد را خفه می کنند؛ زورگویی انواع و اقسامی 
دارد. امروز این زورگویــی در دنیا وجود دارد؛ نظام بین الملل جهانی 
که اســمش را گذاشته اند جامعه ی جهانی، یعنی نظام زورگویی؛ وَالّا 
مراد از جامعه ی جهانی، دولتها و ملّت های دنیا که نیستند؛ دولتها و 
ملتّهای دنیا بیزارند از شکل این چند قدرت برتر دنیا که خودشان را 

ما امروز مدّعی اش هستیم، در زمینه ی مسائل جاری 
سیاسیِ کشورش ـ همان کشوری که آن روز وجود 
داشــت و کشــور کوچکی بود ـ این بزرگوار چقدر 
تلاش می کرد، چقدر زحمت می کشید. پیغمبر اکرم 
نمی نشست فقط احکام نماز و روزه و توجّه و عبادت 
و نماز شب را به مردم یاد بدهد؛ نه، در همین مسجد 
مردم را جمع می کرد، آنها را به جهاد دعوت می کرد، 
آنها را به وحدت دعوت می کــرد، آنها را به آگاهی 
در مقابل دشمن دعوت می کرد؛ همین حرف هایی 
که امروز برای من و شــما مطرح است. مسائل روز 

مسائلی نیست که بشود از آن صرفِ نظر کرد.

۱۲



یک نکته ی دیگری 
که خوشــبختانه امروز در 

زیادی  حدود  تا  مدّاح  جامعه ی 
مسائل جاری  به  توجّه  دارد،  رواج 
روز اســت که خب امــروز اینجا 
شــنیدید در بخش های مختلفی 

راجع به مدافعین حرم و مسائل 
خیلی  اینها  روز؛  جــاری 

مسائل مهمّی است

می گویند جامعه ی جهانی. جامعه ی جهانی یعنی همین: افرادی که مبنای 
کارشان زورگویی به همه ی ملّت ها و همه ی کشورها و همه ی اینها است. 
و ما که در جمهوری اســلامی هستیم، هم قبل از نظام جمهوری اسلامی 
در دوران رژیم طاغوت، نمونه هایش را یک جور دیده ایم، هم بعد از تشکیل 
نظام جمهوری اسلامی نمونه هایش را یک جور دیگر دیده ایم؛ یک نظامی 
امروز در دنیا به این شــکل وجود دارد. این نظــام، ناراضی هم زیاد دارد؛ 
خیلی از ملّت ها ناراضی اند؛ منتهــا از ملّت ها که کاری برنمی آید؛ صدای 
ملّت ها را کســی نمیشنود؛ نه رسانه به آن صورت در اختیارشان است، نه 
اصلًا ]حرف آنها[ جایی حســاب می شود؛ حالا گیرم مثلًا ده هزار نفر هم 
در یک واحد الکترونیکیِ مثلًا رســانه های الکترونیک و مانند اینها با هم 
جمع شدند و یک حرفی زدند، یا جمع شدند در خیابان ها راه رفتند؛ حالا 
که چه؟ در قضیّه ی حمله ی آمریکا به عراق در ]کمتر از[ پانزده شــانزده 
ســال قبل از این در همه ی این خیابان های پاریس و بعضی کشــورهای 
اروپایــی دیگر، راه پیمایی راه افتــاد در مخالفت با آمریکا؛ چه اثری کرد؟ 
ملّت ها به خودی خود که کاری نمی توانند انجام بدهند؛ دولتها هستند که 
اگرچنانچه پشتیبانی ملّت هایشان را داشته باشند، می توانند حرفی بزنند و 
این حرف در دنیا مطرح بشود؛ چنین دولتی هم در دنیا نیست؛ دولت هایی 
هســتند ]ولی[ می ترسند؛ ناراضی اند ]ولی[ می ترســند. من به نظرم در 
صحبت اوّل ســال1 این را گفتم که رؤسای رژیم طاغوت هم خیلی اوقات 

۱ـ بیانات در اجتاع زائران و مجاوران حرم رضوی در مشهد مقدّس )۱395/۰۱/۰۱(.

از کارهای آمریکا ناراضی بودند. در خاطرات این 
بازماندگانشان که آدم نگاه می کند، میبیند یک 
جا هایی خیلی هم ناراضی اند و در خلوت بدگویی 
هم می کنند به آنها امّا جرئت نمی کنند مخالفت 
کنند؛ به عنوان دولت، به عنوان واحد سیاسی و 
مدیریتّ جامعه جرئت نمی کنند. امروز در دنیا 
این جوری است؛ خیلی ها ناراضی اند امّا جرئت 

نمی کنند مخالفت کنند.
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 جمهوری اسلامی نقطه مقابل ظلم، استثمار 
و جنگ طلبی

یــک نظامی در دنیا، در این بلبشــو، در این جنگل 
به هم ریخته ی به هم آمیختــه و ظلم و زور، به وجود 
آمده است که یک پایه  هایی دارد که این پایه ها درست 
نقطه ی مقابل آن چیزی است که امروز نظام جهانی 
بر آن استوار است؛ نقطه ی مقابلِ ظلم است، نقطه ی 
مقابلِ اســتثمار اســت، نقطه ی مقابلِ جنگ طلبی 
اســت، نقطه ی مقابلِ فساد اســت؛ آن نظام، نظام 
جمهوری اسلامی اســت. این نظام براساس اسلام، 
براساس دین، براساس تفکّرات اسلامی ناب به وجود 
آمده و یک جماعتی هم از اوّل در رأس این نظام قرار 

گرفتند که طبیعت اینها این است که از قدرت های بزرگ نمی ترسند 
و آن روحانیّونند. این را خود تحلیل گرها و جامعه شــناس های غربی، 
امــروز می گویند؛ از اوّل انقلاب هم می گفتند؛ می گفتند این آخوندها 
نمی ترسند از ما. ]البتّه[ بعضی هایشان ممکن است وابسته هم باشند 
و هســتند، امّا طبیعت نظام آخوندی در جامعه ی شیعه، یک چنین 
طبیعتی است. حالا اتفّاقاً اینها در رأس این نظام قرار گرفته اند. مردم 
هم که همراهی می کنند. مردم هم اوّلاً مردمِ بااستعدادی اند، ثانیاً جوان 
در بین اینها زیاد است ـ جمعیّت ما از 35 میلیون در اوّل انقلاب، حالا 
تقریباً رسیده به 80 میلیون؛ یعنی جمعیّت ناگهان افزایش پیدا کرده 
اســت؛ اگرچه علیه آن ]هم[ دارند کار می کنند ـ استعداد زیاد است؛ 
شجاع هم هستند، نترس هم هستند. خب، وقتی که یک کشوری است 
که مردم این جوری فکر می کنند، سردمداران حکومت هم نمی ترسند 
از هیمنه ی1 جهانی، این برای استکبار یک خطر عمده است، یک خطر 
کاملًا بزرگ اســت. لذا جبهه علیه آن تشکیل می شود؛ کمااینکه الان 
علیه جمهوری اسلامی جبهه تشکیل شده؛ نه حالا ]بلکه[ از روز اوّل 
انقلاب جبهه تشکیل شده؛ یک جبهه ی دشمن به وجود آمده. آن روز 
شوروی بود و آمریکا که نقطه ی مقابلِ هم بودند و ]اگر[ در صد مسئله 
ـ با کم و زیادش ـ با هم اختلاف داشــتند امّا در مسئله ی جمهوری 
اسلامی و مخالفت با جمهوری اسلامی، همفکر و همدست بودند. یعنی 

طبیعت استکبار این است که با یک چنین نظامی دشمنی می کند.
۱ـ هیبت، عظمت .
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 گفتگوی سیاسی نه با همه
]پس[ یک جبهه تشکیل دادند که این جبهه امروز هم وجود دارد و از انواع و 
اقسام شیوه ها هم دارد استفاده می کند؛ همچنان که فرض کنید بیست سال 
پیش اینترنت نبود، امروز هست؛ ابزارها روزبه روز دارد پیشرفته می شود. از 
بیشترین ابزارها و وسیع ترین و سریع ترین ابزارها علیه جمهوری اسلامی 
دارند استفاده می کنند؛ جمهوری اسلامی ]هم[ باید خودش را آماده کند؛ 
از همه ی ابزارها استفاده کند. ]دشمن[ از ابزار دیپلماسی استفاده می کند. 
دیپلماسی، گفتگوی سیاسی، مذاکره ی سیاسی، بده بستان سیاسی یکی از 
ابزارها است؛ اینها از آن ابزار استفاده می کنند. بنده هم با گفتگوی سیاسی 
مخالف نیستم؛ البتّه نه با همه ـ استثناء دارد ـ بنده در سطح مسائل جهانی، 
با گفتگوی سیاسی موافقم؛ من در این زمینه ها از زمان ریاست جمهوری 
حرف داشتم و دنبال گیری می کردم؛ این جور وانمود نکنند که کأنهّ ما اصلًا 
با گفتگوکردن و مانند آن مخالفیم؛ نخیر، ما، هم بیشــتر از اینها موافقیم، 
هم در یک جا هایی بیشــتر از اینها بلدیم این کارهــا را؛ می دانیم هم که 
چه جوری باید عمل کرد. دشمن از گفتگوی سیاسی هم استفاده می کند. 

باید مراقب بود.
پس، از مذاکره اســتفاده می کند، از مبادلات اقتصادی استفاده می کند، 
از تحریم اقتصادی اســتفاده می کند، از تهدید به جنگ و سلاح استفاده 

می کند؛ در مقابل همه ی اینها بایستی نیروی دفاعی داشت.

گفتگوی  بــا  بنــده 
سیاســی مخالف نیستم؛ 

البتّه نه با همه ـ  اســتثناء 
دارد ـ بنده در سطح مسائل 
جهانی، با گفتگوی سیاسی 

موافقم.

 دنیای فردا، دنیای همه چیز
اینکه بعضی ها بیایند بگویند »فردای دنیا، فردای 
مذاکره است، فردای موشک نیست«، این حرف اگر 
از روی ناآگاهی گفته شده باشد، خب ناآگاهی است، 
اگر از روی آگاهی گفته شــده باشد، خیانت است. 
چطور ]چنین چیزی[ ممکن است؟ اگرچنانچه نظام 
جمهوری اســلامی دنبال علم برود، دنبال فنّاوری 
برود، دنبال مذاکره ی سیاسی برود، دنبال کارهای 
گوناگون تجاری و اقتصادی برود ـ که همه ی اینها 
لازم است ـ امّا قدرت دفاعی نداشته باشد، توانایی 
دفاع کردن نداشته باشــد، هر بی سَروپایی و ]هر[ 
دولت فزرتی1 کذائی ای او را تهدید می کند که اگر 

۱ـ کوچک، ناچیز.
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است این اف چهارده  هایی که رژیم طاغوت خریده به درد ما نمیخورد، 
می خواهیم چه کار کنیم این اف چهارده ها را! پس بدهیم بهشان. آنجا 
خب ما ایستادیم، هیاهو کردیم، مصاحبه کردیم و مقابله کردیم، جرئت 
نکردند این کار را بکنند؛ می خواستند پس بدهند. چند صباح بعدش، 
جنگ ایران و عراق پیشــامد کرد و حمله کردند به ما و معلوم شد که 
ما چقدر احتیاج داریم به همین وسایلی که داریم؛ همین اف چهارده و 
همین اف چهار و امثال اینها. امروز هم بعضی ها همین آهنگ را پیش 
گرفته اند که موشک چیست، موشک می خواهیم چه کار کنیم، روزگار 

روزگار موشک نیست! پس روزگارِ چیست آقا؟
]امروز[ روزگارِ همه چیز اســت. روزگار مذاکره هم هســت؛ باید در 
مذاکره قوی بود و جوری باید مذاکره کرد که بعد ســرمان کلاه نرود. 
اینکه ما مذاکره بکنیم، روی کاغذ بیاوریم، بنویسیم، امضا کنیم، بعد 
آنها هم به حسبِ ظاهر یک کاری انجام بدهند منتها تحریمها برطرف 
نشــود و تجارت راه نیفتد، پیدا است که یک اشکالی در آنجا هست؛ 
نباید بگذاریم این اشکالات به وجود بیاید و در آنجا هم باید خودمان 
را قوی کنیم. در اقتصاد درون کشور هم همین جور؛ ما گفتیم »اقدام 
و عمل«.1 گفتن بس اســت؛ »دو صد گفته چون نیم کردار نیست«. 
وقتی زیاد هم تکــرار کردیم و مدام گفتیم اقتصاد مقاومتی، از دهن 
هم می افتد؛ یعنی تکراری که شد، یک چیز کسالت باری هم می شود؛ 

عمل کنیم. غرض این است که کشور احتیاج دارد.

۱ـ اشاره به شعار سال ۱395: »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل«.

فلان کار را نکردید، ما موشــک میزنیم؛ خب اگر شما 
امکان دفاع نداشته باشید، مجبورید عقب نشینی کنید.

قدرت های دنیا که شــما می بینید با صدای کلفت 
حرف می زنند، زور می گویند، غلط می کنند، حرفهای 
بــد میزنند و زورگویی می کنند، بیشــتر از همه به 
اســتناد همان سلاح هایی اســت که دارند؛ آن وقت 
مــا در مقابل اینها بیاییم دســت خودمان را خالی 
کنیم؟ سپاه که پیشرفتهای موشکی خودش را نشان 
می دهد، نه فقط مایــه ی افتخار و مباهات ایرانی ها 
]است، بلکه[ وقتی این موشکهای سپاه با این دقّت 
و با این زیبایی آزمایش می شود، خیلی از ملّت های 
آزادی خواهِ دُوروبرَ ما که دلشــان از آمریکا و از رژیم 
صهیونیســتی خون است، خوشحال میشوند. وقتی 
اینها انجام می گیرد، ما بیاییم اینها را بکوبیم و بگوییم 
آقا! امروز دیگر روز موشــک گذشته! نه، روز موشک 
نگذشته. دشــمن دائم در حال به روز کردن خود و 
آماده کردن خود اســت، ]بعد[ ما اینجا ساده لوحانه 
خودمان را عقب بکشیم و بگوییم نه. مثل اوّل انقلاب 
که همین اف چهارده های ما را می خواستند بفروشند 
و می خواستند پس بدهند و بنده نگذاشتم. من خبر 
شــدم که یکی از رجال دولــت موقّت آن روز گفته 
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اینکه بعضی ها بیایند بگویند 
»فردای دنیا، فردای مذاکره است، فردای موشک نیست«، 

این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته شده باشد، خب ناآگاهی است، 
اگر از روی آگاهی گفته شده باشد، خیانت است.



 تلاش دشمن، تغییر باورهای مردم 
اینها همه یک طرف قضیّه است، کار و تلاشی ]هم[ که 
دشمن می کند برای تغییر باورهای مردم یک طرف 
قضیّه اســت. اینجا آن وقت شما نقش ایفا می کنید، 
نقش پیدا می کنید؛ نقش مهم. شما از مدافع حرم هم 
که دفاع می کنید، خیلی کار باارزشــی است. همین 
شعر هایی که خوانده شد، همین حرف هایی که زده 
شد، اینها خیلی باارزش است، در این تردیدی نیست 
ـ کمااینکه در دوران دفاع مقدّس، همین شعر هایی 
که خوانده می شــد و همین ســرود هایی که گفته 
می شد، خیلی تأثیر داشت؛ این بلاشک امروز هم این 
تأثیر را دارد ـ منتها در کنار این یک کاری هست که 

آن کار اگر اهمّیّتش بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ و آن تقویت باورهای 
جوان ها است. دشمن می خواهد باورها را تغییر بدهد؛ باور به اسلام را، 
باور به کارآمدی نظام اسلامی را، باور به کارآمدی را، باور به امکان تداوم 
نظام اســلامی را. برخلاف بدیهیّات هم دشمن کار می کند و تبلیغات 
می کند؛ گاهی علیه یک چیز واضح هم اقدام می کنند و کأنهّ با خدعه 
و با فریب و با چشم بندی می خواهند ثابت کنند. نظام اسلامی از روزی 
که متولدّ شده تا امروز، دائم در معرض حملات سنگین بوده؛ حملات 
ســنگین نظامی و تبلیغاتی و تحریم و امثال اینها و درعین حال، نظام 
اسلامی در این 37 سال رشد کرده؛ یعنی یک روز نبوده است که توقّف 
پیدا کند؛ از همه جهت رشد پیدا کرده، از همه جهت قدرت پیدا کرده و 
عظمت پیدا کرده. دشمن امروز نگاه می کند و میبیند آن نهال باریک 
و نازکی که اوّل انقلاب به وجود آمد، امروز به یک درخت تناور تبدیل 
شده که »تؤُتی اکُُلهَا کُلَّ حینٍ بِاذِنِ رَبِّها«؛1 این را دارند جلوی چشمشان 
می بینند. خب این ]نظامی[ که این قدر استعداد زنده ماندن، استعداد 
گســترش یافتن و استعداد قوی شدن در او هســت، بعد از این هم 
همین جور قوی تر خواهد شد، روزبه روز قوی تر خواهد شد. آن چیز هایی 
که ما برای چشم انداز آینده در نظر گرفته ایم خیالات نیست، واقعیّات 
است. بنده سه چهار سال قبل از این، به جوان های دانشجو و اهل علم 
گفتم که شما باید کاری کنید که پنجاه سال بعد، اگر کسی خواست به 
تازه های علمیِ آن روز دست پیدا کند، مجبور بشود بیاید زبان فارسی 

۱ـ سوره ی ابراهیم، بخشی از آیه ی ۲5؛ »میوه اش را هر دم به اذن پروردگارش می دهد ...«.
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یاد بگیرد؛1 این می شود، این ممکن است؛ کمااینکه در این ده پانزده سال، 
حرکت علمی و پیشرفت علمی همانی که گفته بودیم شد. وقتی جوان ها 
همّت کنند، وقتی صاحبان همّت و اراده همّت کنند، همه ی کارهای دشوار 
آسان خواهد شد؛ ما می توانیم پیش برویم. درعین حال، دشمن دارد روی 
باورهای جوان های ما اثر می گذارد: »آقا چه فایده دارد، نمی شود، فایده ای 
ندارد«. اینها آن میدان هایی است که جنگ روانی دشمن در این میدان ها 
است و شما به عنوان مدّاح، می توانید اثر بگذارید، می توانید این جوان را از 

لحاظ بنیه ی فکری تقویت کنید. 

۱ـ از جمله بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین هایش ملیّ نخبگان جوان )۱39۲/7/۱7(.

 تبدیل جوانان به انسان های با اراده
این که بنده گاهــی اوقات اعتراض می کنم به 
بعضــی از مدّاحی ها که مثلًا فــرض کنید در 
عزاداری دهه ی محرّم وقتی انسان نگاه می کند 
ـ که گاهی می آورند عکســهایش را؛ حالا هم 
که دیگر این وسایل زیاد شده؛ البتّه بنده ندارم 
امّا گاهی می آورند به من نشــان می دهند این 
عکســها و مانند اینها را ـ میبیند مثلًا در یک 
جلســه همه دارند همین طــور میپرند هوا و 
می آیند پایین؛ خب، این چه فایده ای دارد؟ این 
چه تأثیری دارد؟ کجای این عزاداری اســت؟ 
اینکه مــن اعتراض می کنم، از هیجان جوان ها 

شما از مدافع حرم 
هم که دفــاع می کنید، 

خیلی کار باارزشــی است ... 
منتها در کنار ایــن یک کاری 
هســت که آن کار اگر اهمّیّتش 
بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ و 

آن تقویت باورهای جوانها 
است.
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بنده ناراحت نیستم؛ خب جوان اهل هیجان است، 
جوان منبع انرژی است و دائماً دلش می خواهد انرژی 
خودش را تخلیه کند؛ مــن از این باب ]می گویم[ 
که ایــن وظیفه های بزرگ زمین نماند. وقتی که در 
یک جماعتی ده هزار جوان یا پنج هزار جوان جمع 
شدند و دلشان را دادند به شما، شما می توانید با یک 
اجرای عالی، هنرمندانه و پرُمغز، اینها را تبدیل کنید 
به انســانهای کارآمدی که با عزم جزم بروند دنبال 
کار، می توانید هم تبدیل کنید به آدمهای بی خیال، 
بی فکر، ناامید و از لحاظ معنوی تهیدست؛ این کار 
را هم می شود کرد. شما از این فرصت استفاده کنید 
و آن شقّ اوّل را انتخاب کنید. حرف من این است.

مدّاحــی ضمــن اینکه مدح بهتریــن خلایق عالم 
اســت ـ موضوعش مدح بهترین خلایق عالم است 
کــه اهل بیت باشــند لذا شــأن و رفعت والایی 
دارد؛ مدّاحی به طور طبیعی این اســت ـ امّا شــما 
نگاه کنید ببینید مثلًا شــاعری مثل دعبل خزاعی 
در قصیــده ی »مدارس آیات« چــه دارد می گوید؛ 
قصیــده ی »مدارس آیات« آن قصیده ای ]اســت[ 
که حضرت ]رضا )ســلام الله علیه([ تشویق کردند و 

به او کســوه1 دادند و صله دادند. این قصیده ای است که اصلًا بساط 
بنی عبّاس را، فلســفه ی وجودی بنی عبّاس را زیر سؤال می برد و آنها 
را محکوم می کند؛ یعنی سیاســی محض است؛ فقط این نیست که 
یک روضه خوانی محض و مرثیه خوانی محض باشد؛ نه، مرثیه خوانی 
لازم اســت امّا همان کاری که در کنار مرثیه خوانی انجام می گرفته، 
مورد توجّه ائمّه اســت. قصیده ی دعبل، قصیده ی کُمیت، قصائد 
گوناگون که شــعرای آن وقت می گفتند، دیگــران هم می خواندند و 
انشاد می کردند یعنی مثل شما که با صدا می خوانید، چه خود شاعر، 
چه دیگری، می آمدند و آنها را با صدا برای مردم می خواندند؛ وسایل 
تبلیغات جمعی عبارت بود از همینها؛ امروز شما از همینها می توانید 
استفاده کنید؛ از وســایل تبلیغات جمعی بهره مند بشوید و مردم را 

هدایت کنید؛ این به نظر من کار بسیار اساسی ای است.

۱ـ جامه و لباس.

۲۰



 مدح اهل بیت بالاترین چیزها
معروف است که می گویند شَرف هر علمی بستگی دارد به شَرف موضوع 
آن علم؛ هر علمی که موضوع آن شرافت بیشتری دارد، آن علم هم شرافت 
بیشــتری دارد. حالا اگر این را از علم به مشــاغل تسرّی بدهیم، موضوع 
مشــغله ی شما و کار شما و همّت شما عبارت است از مدح اهل بیت و 
بصیرت افزایی و بیدارگری مستمعین؛ بالاترین چیزها است، خیلی باارزش 
است، از این ارزش استفاده کنید. بحمدالله جمعیّت مدّاحها هم زیاد است؛ 
حالا این جماعتی که امروز اینجا تشریف آوردید که جماعت قابل توجّهی 
اســت لکن تعداد خوانندگان مدّاح در سرتاسر کشور بیش از اینها است؛ 
تعداد در همه جا بحمدالله خیلی زیاد است؛ افرادی هستند که علاقه مندند 
و به این کار میپردازند؛ به هرحال این یک رســالت بســیار مهم است، به 
این رسالت باید اهمّیّت بدهید. البتّه نقش مهمّی هم شعرا ایفا می کنند؛ 

شعرا که شــعر را می سازند نقش مهمّی را ایفا 
می کنند؛ منتها شعر بدون اجرای خوب تأثیرش 
کم است و شــما که آن اجرای عالی را، اجرای 
خوب را انجام می دهید، آن وقت تأثیر می گذارد.

امیدواریم خدای متعال به شماها توفیق بدهد، 
بــه ما هم توفیــق بدهــد و اوّل بتوانیم آنچه 
وظیفه مان اســت تشخیص بدهیم و بفهمیم و 

بعد هم ان شاءالله آن را عمل کنیم.
والسّلام علیکم و رحمةالله

این که بنده گاهی 
به  می کنم  اعتراض  اوقات 

بعضی از مدّاحی ها که مثلاً فرض 
کنید در عزاداری دهه ی محرّم وقتی 

انسان نگاه می کند می بیند مثلاً در یک 
جلســه همه دارند همینطور می پرند 
هــوا و می آیند پایین؛ خب، این چه 

فایــده ای دارد؟ این چه تأثیری 
عزاداری  این  کجای  دارد؟ 

است؟

۲۱



مرور سریع
1395/01/11 بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت

موضوعات 
جملات طلاییاصلی

پیشنهاد 
برای مطالعه 

بیشتر

بیان مباحث 
کاربردی 

 زندگی ائمه
و مسائل روز 

در مداحی

* اصلِ عزاداری یا مصیبت خوانی برای اهل بیت که معمولاً همراه است با موعظه و نصیحت و ]بیان[ 
معارف و مسائل روز و بیانات گوناگون و هرچه اقتضای هر زمانی می باشد، جزو اختصاصات شیعه است.

* درباره ی حضرت زهرا )ســلام الله علیها( حقّاً و انصافاً ماها قاصریم، حقیرتر از آن هســتیم که 
بخواهیم از آن مقام باعظمت سخن بگوییم.

* ما باید راجع به حضرت زهرا)سلام الله علیها( از این نگاه دوّم، یعنی اسوه بودن و مثال بودن نگاه ]کنیم[.
* بایستی کوشش بشود در هر منبری ـ چه در فاطمیّه، چه در عاشورا، چه در اوقات دیگر ـ درس 

از ائمّه، درس انسان شدن، درس کامل شدن، درس تقرّب الی الله گنجانده بشود. 
* صِرف محبّت کافی نیســت. البتّه محبّت کارساز است امّا کافی نیست، ولایت لازم است. ولایت 

یعنی تولیّ کردن، دنباله رَوی کردن.
* یک نکته ی دیگری که خوشبختانه امروز در جامعه ی مدّاح تا حدود زیادی رواج دارد، توجّه به 
مسائل جاری روز است که خب امروز اینجا شنیدید در بخش های مختلفی راجع به مدافعین حرم 

و مسائل جاری روز؛ اینها خیلی مسائل مهمّی است،

بیانات در 
دیدار جمعی 
از مداحان 

  اهل بیت
1393/01/31

لزوم 
تأثیرگذاری 
مداحان در 
باورهای 
جوانان

* شما از مدافع حرم هم که دفاع می کنید، خیلی کار باارزشی است... منتها در کنار این یک کاری 
هست که آن کار اگر اهمّیّتش بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ و آن تقویت باورهای جوان ها است.

* دشمن می خواهد باورها را تغییر بدهد؛ باور به اسلام را، باور به کارآمدی نظام اسلامی را، باور به 
کارآمدی را، باور به امکان تداوم نظام اسلامی را.

* وقتی جوان ها همّت کنند، وقتی صاحبان همّت و اراده همّت کنند، همه ی کارهای دشوار آسان 
خواهد شد؛ ما می توانیم پیش برویم. 

* دشمن دارد روی باورهای جوان های ما اثر می گذارد: »آقا چه فایده دارد، نمی شود، فایده ای ندارد«. اینها 
آن میدان هایی است که جنگ روانی دشمن در این میدان ها است و شما به عنوان مدّاح، می توانید اثر بگذارید.

* این که بنده گاهی اوقات اعتراض می کنم به بعضی از مدّاحی ها که مثلًا فرض کنید در عزاداری 
دهه ی محرّم وقتی انسان نگاه می کند می بیند مثلًا در یک جلسه همه دارند همین طور می پرند هوا و 

می آیند پایین؛ خب، این چه فایده ای دارد؟ این چه تأثیری دارد؟ کجای این عزاداری است؟

بیانات در 
دیدار جمعی 
از شاعران 
و ذاکرین 

 اهل بیت
1390/03/03



جزئیات تکمیلی

استفاده از فرصت های مداحی

بصیرت افزایی و بیدارگری مستمعین
کار علمی درباره پدیده مداحی و پیدا کردن راه های علمی گسترش آن توسط دانشجویان، اساتید و محققین

استفاده از مباحث کاربردی زندگی ائمه و گنجاندن درس انسان شدن، درس کامل شدن و درس تقرّب الی الله در مداحی
توجه به مسائل جاری روز )مانند مسئله مدافعین حرم(

تقویت باورهای جوانها )باور به اسلام، کارآمدی نظام اسلامی و امکان تداوم نظام اسلامی(
تبدیل جوانان اهل هیجان به انسان های کارآمد و با عزم و جزم

برخی خصوصیات حضرت زهرا )سلام الله علیها( بر طبق زیارت نامه امام رضا و لزوم الگوگیری از آنها

نشان دهنده رفعت مقام حضرت زهرا)سلام الله علیها( که قابل تأسی نیست و الَلهُّمَّ صَلِ  عَلی  فاطِمَةَ بِنتِ نبَیِّک
همه نمی توانند دختر پیغمبرq بشوند

نشان دهنده رفعت مقام، شأن و جاه و جلال حضرت زهرا)سلام الله علیها( که وَ زَوجَةِ وَلیِِّک
قابل تأسی نیست و  همه نمی توانند زوجه ی ولیّ خدا بشوند

بطیَنِ الحَسَنِ وَ الحُسَینِ سَیِّدَی شَبابِ اهَلِ الجَنَّة تربیت »سیدی شباب اهل الجنه« در دامان پاکیزه حضرت زهرا)سلام الله علیها( وَ امَُّ السِّ
می تواند برای ما به عنوان الگو و اسوه مطرح بشود

الَطُّهرَةِ الطاّهِرَةِ المطُهََّرَةِ  التَّقیَّةِ النَّقیَّةِ الرَّضیَّةِ الزَّکیَّة

 * طهارت روح، دل، مغز و دامان حضرت زهرا)سلام الله علیها( برای ما درس است:
سعی کنیم خودمان را پاکیزه و تطهیر کنیم.

* طهارت باطن با تقوا، با ورع و با ملاحظه و مراقبت دائمی از خود
* و پاک کردن سیاهی های دل در اثر خطاهای احتمالی با توبه و استغفار



هیأت تراز انقلاب اسلامی،
همان قله  ای است که باید به سویش حرکت نمود.

همان هیأتِ الگویی که گوشه گوشه و لحظه لحظه  اش مورد رضایت امام عصر  باشد.

هیأتی است که شایسته برپایی در حضور حضرتش باشد. هیأتی آماده حضور و ظهور...
ترسیم بایسته  ها و شایسته  های چنین هیأتی، هر چند سخت و دشوار 

می  نماید؛ اما لازم است و ضروری...
* * *

در »آفتاب«، درجستجوی ابعاد و شاخصه های »هیأت تراز انقلاب اسلامی« 
پای بیانات امام راحل)ره(

و رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( می نشینیم.
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